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  چكيده

گرايانه واند در حد خاصتاعتماد مي. ان اعضاي سازمان استهمكاري مي ساززمينهعناصر مهم روابط انساني و  از اعتماد
عام  –گرايانه صاعتماد خا. ط به كل سازمان باشدگرايانه، تعميم يافته و مرتبدرحد عام بين شخصي يا درون گروهي باشد و

هاي گون فردي و اجتماعي است كه ويژگيبه عنوان يك فرايند تعاملي پيچيده تحت تاثير عوامل و متغيرهاي گونا گرايانه
 تحقيق حاضر. ترين اين عوامل به شمار مي آينداقتصادي از مهم -، روابط اجتماعي و پايگاه اجتماعي )نظام تمايلات(شخصيتي 

نتايج اين تحقيق كه  .عمومي كاشان مي پردازد هاي دولتي وسازمانم گرايانه و بررسي عوامل موثر برآن در به تبيين اعتماد عا
گرايانه با رضايت جامعه مورد بررسي بين اعتمادعام ردهد داست، نشان مينفري  363حاصل جمع آوري اطلاعات از يك نمونه 
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Abstract 

Trust is an important element in human relations and cooperation between members of 
the organization. Trust can be the interpersonal or inter-group, in special mode; or be 
generalized and related to the whole organization in general mode. Special-generalized trust 
as a complex interactive process is influenced by various personal and social factors and 
variables. Some of the most important factors include personality characteristics (system 
preferences), social relations and economic-social base. In the present study, generalized 
trust and its effective factors in public organizations in Kashan city are investigated. Results 
of this research in which data was collected from a sample of 363 respondents, shows that 
there is a significant relationship between the generalized trust in one hand, and job 
satisfaction, sense of security, optimism, participation, trust in management and population 
relationship in other hand. The result further revealed that, there is not a significant 
relationship between accessibility variables of information, reference groups and 
organizational base. In general, the relationship between social workers and the general 
trust does not appear to be a significant. 
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  مقدمه 
زماني ـ مكاني بيشتري از هم داشته باشند، به اعتمـاد بيشـتري نيـاز       نوين، افراد هر چه فاصله در جوامع

ي متقابل بيشتر در سـطح محلـي و   كنش هاكه خصلتي محلي و بومي دارند و  ،در جوامع ماقبل نوين. دارند
د دارد، امـا در جوامـع بـزرگ و    دهند، اعتمـاد در روابـط اجتمـاعي بـه طـور طبيعـي وجـو        در رو رخ مي رو

گيرد و افراد درگير اين روابط،  كه روابط اجتماعي در فاصله زماني ومكاني بسيار دوري انجام مي ،گسترده
اعتماد . (Navvabi, 2006, p.57)كمتر با يكديگر آشنايي چهره به چهره دارند، به اعتماد نياز بيشتري دارند  

 گرمشـاركت در اجتماعي، سـاز و كـاري بـراي ايجـاد انسـجام و تسـهيل      ترين شاخص سرمايه به عنوان مهم
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در سازماني كـه   ). Yusofian, 2012, p.27(سازمان است و موجب پيوند وثيق كاركنان با سازمان مي شود 
اعتماد متقابل بين اعضاي آن به صورت يك هنجار پذيرفته شده است و اعضاي سازمان و مـديريت آن در  

رتر و ثسازماني به صورت مؤ نر شدن اين اعتماد متقابل حركت مي كنند، فرآيندهاي دروهر چه بيشت رمسي
البته اين اعتماد، علاوه بر روابط بين اعضـا در درون يـك سـازمان بـه عنـوان عنصـر       . تر انجام مي شود اكار

در صورت . ستامطرح نيزويژه ارباب رجوع و مشتريان ه اساسي در ارتباط سازمان و اجتماع پيرامون آن  ب
مي شـود و  خوداز محبوبيت و پذيرش بيشتري برخوردار  نتحقق چنين موضوعي، سازمان در اجتماع پيرامو

  .هاي مجاورافزايش مي يابدقدرت تعامل آن با سيستم
اعتماد را بايد به صورت پيوستاري ديدكه ابتداي آن را اعتماد خاص گرايانه تشـكيل مـي دهـد وهرچـه از      

 . وستار دورتر وبه سمت ديگرآن نزديك شويم، بر ميزان اعتماد عام گرايانـه افـزوده مـي شـود    ابتداي اين پي
، آگاهانـه و عامدانـه   ي كند كه ديگران در بـدترين شـرايط  اعتماد را وجود اين باور در فرد تعريف م نيوتن

بـدون اعتمـاد غيـر    زنـدگي اجتمـاعي   . آسيبي به او نمي رسانند و در بهترين شرايط به نفع او عمل مي كنند
اعتماد خاص گرايانه و عـام گرايانـه را   .  (Newton, 2002, p.17)قابل تحمل و حتي شايد غير ممكن است 

داراي ميـزان خاصـي از شـعاع     گـروه هـا  تمـامي كاركنـان و   . مي توان با مفهـوم شـعاع اعتمـاد توضـيح داد    
اعتمـاد خـاص    در. يـك سـازمان اسـت    اعتمادندكه تابع گستردگي دايره همكاري و اعتماد متقابل اعضـاي 

گرايانه، شعاع اعتماد و ميزان تعـاملات و همكـاري هـاي سـازماني محـدود بـه همكـاران نزديـك و درون         
تـراكم روابـط   . گروهي اختصاص مي يابد و نگاهي شكاكانه و همراه با ترديد به برون گروه ابراز مي شـود 

هـاي  هـا و توانـايي  مكان بـه كـارگيري همـه ظرفيـت    درون گروهي و بي اعتمادي به اشخاص برون گروه، ا
در اعتماد، وقتي ويژگي عام گرايانه تفوق يابد، شعاع اعتماد، روابـط  . ازمان را به حداقل ممكن مي رساندس

لذا هزينه هـاي سـازمان پـايين آمـده و نيروهـاي      ؛ )Putnam, 2001, p.292( گسترده تري را شامل مي شود
-شكل گسترده تـري مـي   ،هرچه بيشتر مي رسد و مشاركت كاركنان در سازمان بالقوه سازمان به شكوفايي

نيسـت، بلكـه    سـازمان  ي كوچـك گـروه هـا  اعتماد عام گرايانه محدود به  .(Zhang & Jones, 2009)يابد 
اين تحقيق به بررسي اين مساله مي پردازد كه ميزان اعتماد عام گرايانـه  . روابطي در سراسر سازمان مي باشد

ي دولتي وعمومي كاشان چقدر است ؟ چه عواملي بـر اعتمـاد عـام گرايانـه آنـان مـوثر       سازمان هانان كارك
  بايد استفاده كرد؟سازمان ها از چه راهبردهايي براي افزايش اعتماد عام گرايانه در است و
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  چارچوب نظري تحقيق
  تعريف اعتماد

ــاد واژه  ــت،    اعتم ــيار اس ــاني بس ــا مع ــه اي ب ــده ب ــه هف ــوري ك ــ ط  ــمعن ــاد ارائ ــراي اعتم ــت ي ب ــده اس                           ه ش
(Cofta, 2007, p.12) .  بـا  . تعاريف متعددي از واژه اعتماد ارائه و در گذر زمان دستخوش تغييرشـده اسـت

                         ايــن مفهــوم صــورت گرفتــه اســت      اي دربــاره هــاي فزاينــده  وجــود ايــن در دودهــه اخيــر پــژوهش    
(Kramer, 1996, p.357). اطمينان يا اتكا  -1:تعريف اعتماد در فرهنگ انگليسي اكسفورد عبارت است از

ون بررسـي و  پـذيرفتن يـا اعتبـار دادن بـه شـخص بـد       -2  ها يا خصايص يك شـخص؛  به برخي از ويژگي
  ).Alvani &Dnayifard, 2001, p.6( بـاور بـه صـداقت نسـبت بـه يـك فـرد         -3 دريافت شواهد و قـرائن؛ 

                               انـــد هـــا، اعتمـــاد را موضـــوع و مفهــومي مجـــزا از ســـرمايه اجتمـــاعي تلقـــي كـــرده  هـــش برخــي پـــژو 
(Erikson, 1997, p.75). مانند بين (تحليل ح وهاي گوناگون و هم در سط هم در بين رشته ،تعاريف اعتماد

كنــد كــه تــرس  را نــوعي انتظــار تعريــف مــيگلاتــي  اعتمــاد . متفــاوت اســت) ، نهــاديفــردي، اجتمــاعي
.  (Elliot & Yannopoulou, 2007, p. 89) كنـد  ، شـريك يـك فـرد را كـم مـي     »فرصـت طلبانـه  «ازاقـدام 

 .(Ammeter,2004, p.49)  اعتقـاد كلـي بـه خـوبي ديگـران     : كنـد  ين گونه تعريف مياريكسون اعتماد را ا
تواند مزيت  ه اينكه طرف ديگر در شرايطي كه شركت مياعتقاد ب اعتماد عبارت است از  برخي نيز معتقدند

از اين  همانگونه كه ).Yusofian, 2012, p.38(كسب كند، مطابق بهترين منفعت شركت عمل خواهد كرد 
تواند هـم بـر نيكـي و هـم بـر       دانند كه مي مي) اعتقاد( اين محققان اعتماد را نوعي باور تعريف معلوم است، 

                     دنــده اعتمــادي قــرار مــي ايــن دســته از محققــان اعتمــاد را در مقابــل بــي. گيــردبــدي طــرف مقابــل تعلــق 
(Cafta, 2007). وقتـي افـراد در روابطشـان بـا     : كنـد  چنين توصـيف مـي   پذيري را پودراگ  تمايل به آسيب
 شـوند  پذير مي ، آسيبكنند آنها نسبت به طرف ديگر كه به او اعتماد مي پذيرند،  هايي را مي ديگران ريسك

)Yusofian, 2012, p.32.(  
ملينجر اعتماد را مفهومي دو بعدي مي داند كه شامل اطمينان نسبت به مقاصد و انگيزه هاي طـرف مقابـل      

انگيزه ها و (گيفين  هر دو جنبه تعريف ملينجر . و يكرنگي و صميميت در اعمال و گفتار طرف مقابل است
اتكـاي   :و تعريف خود از اعتماد بين شخصي را به اين صورت ارايـه مـي دهـد    ردهك را درهم ادغام) اعمال

دويچ تنها بر عناصـر  . فرد به طرف مقابل به منظور دستيابي به اهداف مطلوب در يك موقعيت مخاطره آميز
كتـه  انگيزه اي دخيل در مفهوم اعتماد تكيه مي كند و معتقد است كه تصميم مبتني بر اعتماد با درك ايـن ن 

حاصـل مـي شـود،    ) سود يا زيان(ملازم است كه اين انتخاب منجر به سود يا زيان شود واينكه چه نتيجه اي
نباشد و سرانجام اينكه طرف مقابل به گونه اي عمل  ضرر و زيان بيشتر ازسود بستگي به طرف مقابل دارد و
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                               ر خواهــد شــد  خواهــد كــرد كــه فــردي بــه جــاي آنكــه متحمــل زيــان شــود، از منــافع بــر خــوردا           
)Navvabi, 2006, p.13  .(  

گيدنز ضمن موافقـت بـا تعريـف    . زيمل اعتماد را نوعي ايمان و اعتقاد كاركنان به اعضاي گروه مي داند   
زيمل،  برداشت خود را با اين تعريف آغاز مي كنـد كـه اعتمـاد بـه عنـوان اطمينـان يـا اتكـا بـر ماهيـت يـا            

اعتماد بر انتظـار  . )Amirkafi, 2001, p.11(اصيت شخصي يا چيزي يا صحت گفته اي توصيف مي شود خ
). Azkia & Ghaffari, 2004, p.284(و تعهد اكتسابي و تأييد شده افـراد نسـبت بـه يكـديگر دلالـت دارد      

ه چگونـه ديگـران   ، اعتماد را كنشـي داوطلبانـه مـي داننـد، براسـاس ايـن انتظـار ك ـ       و لومان بروكز و سيگل 
اعتماد عنصري از ريسك را در پي دارد كـه از عـدم قطعيـت    . درآينده نسبت به خودتان رفتار خواهند كرد

گامبتـا و وارن از اعتمـاد   تعبير). Gilson, 2003(هاي عاطفي، اميال و آينده يك فرد ناشـي مـي شـود     كنش
ساند و اگر ممكـن باشـد از منافعمـان مراقبـت     چنين است كه ديگران عمداً يا مشتاقانه به ما ضرر نخواهند ر

  . )Newton, 2004, p.17( خواهند كرد
در . عمومي ترين تعريف اعتماد عبارت است از مطمئن بودن درباره كنش هاي احتمـالي ديگـران درآينـده   

 اعتماد نوعي نگرش مثبـت يـا حسـن   . اين رابطه، اعتماد ازدو مؤلفه اصلي باورها و تعهدات تشكيل مي شود
ترين تعريف در مورد  گسترده .Sztompka, 2007)( هاي داخل سازمان است ظن نسبت به كاركنان و گروه

مـارو  . اند پذيري تعريف كرده اعتماد، تعريف ماير و همكارانش است كه اعتماد را به عنوان تمايل به آسيب
گـروه يـا سـازمان     نكه فرد، اعتقاد كلي يك شخص به اي: كنند يز اعتماد را چنين توصيف ميو همكارانش ن

  . (Rawlins, 2008, p.5)هاي او اقدام نخواهد كرد  پذيري ديگر در جهت سوء استفاده از آسيب
: كنـد  اشـاره مـي  ) 1979(لومـان   براي مثـال  . اند برخي از محققان نيز به توصيف كاركردهاي اعتماد پرداخته

هـا   در نظر گرفته شود، زيراكه عليرغم عدم اطمينـان تواند به عنوان ابزاري براي كاهش پيچيدگي  اعتماد مي
. (Navvabi, 2006, p.44)شـود   و فقدان اطلاعات، باعث احساس امنيت دروني قبل از انجـام اقـدامات مـي   

پـذيري بـه منظـور كـاهش      معتقـد اسـت اعتمـاد، پـذيرش آسـيب      )1999(نيز به نقـل از بلـويز   ) 2006(ولش
گيـري   اده از مطالعـات نظريـه پـردازان روابـط عمـومي چنـين نتيجـه       وي با اسـتف .  پيچيدگي اجتماعي است

تـوان انـواع روابطـي را بـر      از اين رو مـي . كندكه اعتماد يكي از عناصر كليدي در روابط اجتماعي است مي
: گويـد   نيـز مـي   )1996(طـور كـه ميسـتال    همـان  .  گيري آنها متصور شد حسب ميزان تأثير اعتماد در شكل

روتـر اعتمـاد را بـه عنـوان      .(Burauskas, 2008, p.18)تعـاملات اجتمـاعي حضـور دارد     اعتمـاد در تمـام  
هاي شفاهي و كتبي ديگران تكيه كنيم، تعريـف مـي    ها، عبارت توانيم به گفتار، وعده انتظارات كلي كه مي

اد شـاغل در آن  تواند از اعتماد ما به فرد يـا افـر   اعتماد ما دريك سازمان مي). Yusofian, 2012, p.39( كند
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توانـد بـه دليـل اعتمـاد بـه سـازمان از طريـق وظـايف و          سازمان شكل بگيرد و همچنين اعتماد ما به فرد مـي 
شـوند   ، بـه هـم مـرتبط مـي     كنند هايي كه در سازمان ايفا مي هايي كه افراد در سازمان دارند و نقش موقعيت

(Ring,1994, p.90).  
  

  اعتماد تبيين نظري 
ازان كلاسيك نشان مي دهد كه آنان بيشتر از اعتماد به همبستگي توجـه داشـته واعتمـاد در    آراي نظريه پرد

اعتماد وهمبستگي را مسئله كـانوني جامعـه شناسـي نظـم     و  ديدگاه آنان به صورت كلي منعكس شده است
ه ب ـ، يـرد زيمل ارزش اخلاقي بالايي را براي اعتمـاد درنظرمـي گ   ).chalabi, 1996, p.12( دنمعرفي مي نماي

بـه اعتقـاد    ).Yusefian, 2012, p.42( يـك واسـطه مبادلـه اجتمـاعي مبـدل مـي سـازد        نحوي كـه آن را بـه  
در يك نظم كاملاٌ منسجم، شخص مي تواند به ديگري اعتماد داشته باشد، اگـر صـادق وراسـتگو    ، ركيمدو

 ا احتـرام گـذارد  هنجاره ـ هباشد وبه خواسـته ديگـران بـه خـاطر اخلاقيـات مشـترك وهمنـوايي مشـترك ب ـ        
)Ojaghlu&Zahedi, 2006, p.68.( جوامع با همبستگي مكـانيكي   دوركيم با تقسيم بندي جوامع به دودسته

 جامعـه  سـمت  بـه  مكـانيكي  جامعـه  از عبـور  فراينـد  در اذعان مي داردكه وجوامع با همبستگي ارگانيك

 بـا  منطبـق  جمعـي  وجـدان  تقويـت  بـا  كه كرده پيدا عام اي جنبه، گرايانهص خا نوع از ارگانيكي روابط

 درچنـين  نيـك  زنـدگي  اقتضـاي  ودرحقيقـت  ابـد ي مي افزايش نيز اعتمادورزي گستره ،اي چنين جامعه

و  1)گمينشـافت ( تونيس با تفكيـك و نـوع شناسـي اجتمـاع     .كند مي طلب را گرايانه عام اعتماد جامعه اي
نقشـي بنيـادي درحيـات اجتمـاعي مـي شـود        عهـده دار  عام گرايانـه اعتماد  معتقد است 2)گزلشافت(جامعه 

)Ghaffari, 2005, p.19(.   
ط ين شـرا يتـر  از مهـم  يك ـي. متقابل انسـان اسـت   يها ن شكل همه كنشيتر يمل مبادله اصليف زيتوصبا 

بـه طـور كلـي     ).Yusofian, 2012, p.39(سازد يرا مستحكم م ياعتماد، روابط اجتماع. مبادله اعتماد است
باشـد و در   يها مي ان و خوديانه اعتماد معطوف به آشنايجوامع سنتي شكل خاص گرازيمل معتقداست در

ه ب ـ يكه درروابـط صـور   است شتر مشهوديگر بيكديانه اعتماد درروابط افراد بايگرا وجه عام، جوامع مدرن
ك ي ـاعتمـاد،   معتقـد اسـت   د جانسـون ي ـويد ).Yusefian, 2012, p.66(دهـد  يخود را نشـان م ـ  ينحو بارز

اسـت كـه    يجنبـه اي از روابـط اجتمـاع    ،يست، بلكه اعتماد اجتماعير نيرناپذييثابت وتغ يتيشخص ةصيخص

________________________________________________________________ 

1.Gemienschaft    
2.Geselchaft   
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 يافراد است كه سطح اعتمـاد را در روابـط اجتمـاع    ين اعمال اجتماعياست و ا يياير و پوييمدام درحال تغ
ين فـردي از طريـق   بـه اعتقـاد جانسـون اعتمـاد ب ـ     ).Navvabi, 2006, p.72(دهـد  يا كاهش ميش يآنها افزا

 بدون مخاطره اعتمـادي وجـود نـدارد و   . شودمخاطره و تائيد ايجاد و ازطريق مخاطره و عدم تائيد نابود مي 
ت ين انتشـار رضـا  يينگلهارت، سطوح نسبتا پاياز نظر ا ).Amirkafi, 2001, p.18(رابطه نمي تواند پيش رود 

 يرفته و دچار حالت آنـوم يساختار موجود را نپذ اد، نظاميشود كه شخص به احتمال ز يواعتماد، موجب م
 درجوامع مدرن اجتماعي اعتماد )2001( پاتنام نظر به ).Yusefian, 2012, p.42(بشود ياجتماع يگانگيا بي

پاتنام  .شود مي ناشي مدني مشاركت هاي شبكه و معامله متقابل هنجارهاي يعني مرتبط دومنبع از پيچيده
احتمال بيشـتري وجـود دارد    ،شبكه هاي اجتماعي در جامعه اي متراكم تر باشندمعتقد است هرچه  )2001(

پارسـونزبا توجـه بـه ديـدگاه سـاختي و       بـه اعتقـاد  . كه شهروندان بتوانند براي منافع متقابل همكاري نماينـد 
بـاور را  به عقيده وي اعتماد اين  .كاركردي خويش، عامل ايجاد اتحاد و انسجام اجتماعي را اعتماد مي داند

. در افراد ايجاد مي كند كه ديگران به منظور دستيابي به موفقيت گروهي از منافع شخصي دست مي كشـند 
شود كه ديگران به تعهدات و مسئوليت شان عمل كنند و موقعيت ديگران را اعتماد اين انتظار را موجب مي

در اجتماعات بسته  كنش هاود شدن شعاع اعتماد  بر نقاط ضعف محد با بحث درباره فوكوياما .درك كنند
هاى اجتماعى كه در درون خود سرمايه اجتماعي دارند داراى ميزان  او معتقد است تمامى گروه .تأكيددارد

خاصى از شعاع اعتمادند كه به مفهوم ميزان گستردگى دايره همكارى و اعتماد متقابل اعضاى يـك گـروه   
ى ديگـر نيـز داشـته باشـد،     گـروه هـا  مثبت نسبت به اعضاى چنانچه يك گروه اجتماعى برون گرايى . است

 شعاع اعتماد اين گروه ازحد داخلى آن نيز فراتر رفتـه، سـرمايه اجتمـاعى بيشـترى نيـز ايجـاد خواهـد كـرد        
)Yusefian, 2012, p.38.( ازبعد فردى ومحدود خارج شـده و تعمـيم    ،ترباشد هر چه شعاع اعتماد گسترده

  ).Akhtar Mihagheghi, 2006, p.32( را ايجاد مى نمايديافته شود، منافع جمعى 
 اسـت  ومعتقـد  دانـد  مى ىينيكو و مسئوليت اخلاق، با توأم زندگى اساس و پايه را اعتماد تردي گوير   

 حسـى  اجتمـاعى  اعتمـاد  نظرگـوير  از. شود يم ساخته و گرفته شكل اعتماد سايه رد اجتماعى پيوندهاى

 حـل  بـه  قـادر  هـا  تفـاوت  عـين  در انسـان  كـه  اسـت  حالت اين در فقط و شود مى تعاون باعث كه است
 چـرخش  زا كوتـاهي  سـابقه  ذكـر  از پـس )2005( اُفـه  ).Yusefian, 2012, p.42( بـود  خواهـد  مشكلات

 غيـر  شـيوه  بـه  اعتمـاد  اسـت  معتقـد  اعتمـاد،  همچـون  نرم مفاهيم به سخت مفاهيم از اجتماعي درانديشه

به نظر وي پس ازاعتمادبه يك فرد اين مسئله به . سازد مي پذير امكان را اجتماعي هماهنگي ايجاد ،يرسم
 ). Tajbakhsh, 2005, p.214(ابزار قدرتمنـدي بـراي صـرفه جـويي در هزينـه اطلاعـات تبـديل مـي شـود          
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                                                اعتمــــاد را نــــوعي رابطــــه اجتمــــاعي بــــا قــــوانين خــــاص خــــودش مــــي دانــــد نــــيكلاس لومــــان
) .(Kazemi Joghtab, 2002, p.7   به گفته لومان اعتماد را بايد در رابطه نزديك با مخـاطره درنظـر گرفـت .

معتقدند اعتماد به عنوان يـك فراينـد شـناختي بـين اشـخاص و نهادهاسـت و بـا مقـولاتي          گرتيا و سيلوئ
اعتماد مبتنـي اسـت بـر يـك مؤلفـه       اًثاني. شودايز قايل مي همچون قابل اعتماد، غيرقابل اعتماد و ناشناس تم

وسـيله و بـا   ه عاطفي كه شامل پيوندعاطفي بين تمام كساني كه درروابط دو جانبه مشـاركت مـي كننـد و ب ـ   
   ).Yusefian, 2012, p.42( مي شوند ي اجتماعي مقيدكنش ها

ن نظريه به نظريه بـازي مجمـوع غيـر    اي .در زمينه اعتماد بر مبادله بين افراد تاكيد دارد ديدگاه مارتين دوئيچ
يعني در رابطه مبتني بر اعتماد، سود يك طرف مسـاوي بـا زيـان ديگـري نيسـت وهمـه        ؛صفر مشهور است

 گيـدنز  يآنتـون . )Ojaghlu & Zahedi, 2006, p.31(بازيگران مي توانند سود ببرند ويا همه آنها زيان ببينند 
 وي. يا صفت يك شخص، اطمينان به حقيقت يك گفته مي داند اعتماد را اتكاء يا اطمينان به نوعى كيفيت

 متفـاوت  او شكل اعتماد در جوامـع مـدرن را   .با صراحت حركت به سوى توسعه را از منظراعتماد مى نگرد
   .)Gidenz, 1998, p.37( را معرفى مى كند» اعتماد فعال «  از جوامع پيش از مدرن مى داند و

 و يكـديگر  به اين معني كه اجتماع، بدون اعتماد افقي افراد نسبت به دني است،اعتماد بعد مهمي از جامعه م
اعتمـاد يكـي از    .)Navvabi, 2006, p.26( اعتماد عمومي در بين نهاد هاي مختلف نمي تواند برقـرار باشـد  

ي كـه  بـه گونـه ا   ي فرا مادي پيونـد دارد، ارزش هااعتماد با  .مولفه هاي مهم وحياتي سرمايه اجتماعي است
فـالى   .)Ghaffari, 2005, p.6( كيفيت زندگي وبهزيستي رواني پيوستگي محكمي بااعتماد تعميم يافته دارد

در مطالعه خود بر اين تأكيد دارد كه از طريق يك اطلاع رسانى مؤثرتوسط رسانه هـاى ارتبـاطى و    هوانگ
اطلاعات بيشتر ارزيـابى و حـس    شبكه هاى ارتباطى فشرده تمايل به مشاركت وتعاون تسهيل مى شود، زيرا

 .)AkhtarMohagheghi, 2006, p.102( اعتماد مردم را بالا مى برد
  اهميت اعتماد

هـاي   هـا و همكـاري   تواننـد زنـدگي   هـا مـي   ها، دوسـتان، شـركا و ملـت    اي است كه افراد، زوج اعتماد پايه
اعتمــاد در . (Korinek, 2001, p.77)دار و رضــايت بخــش و رشــد افزونشــان را روي آن بنــا نهنــد  معنــي
شـود    كنـد و باعـث كـاهش عـدم اطمينـان مـي       گيري و حفظ روابط اجتماعي نقش مهمـي بـازي مـي    شكل

(Burke & scalton, p.2009).  هـا كـاهش    شـود و هزينـه   سـرعت بيشـتر مـي    يابـد،   وقتي اعتماد افزايش مـي
ــد، ســرعت كــم مــي  يابنــد و وقتــي اعتمــاد كــاهش مــي  مــي ــه ياب ــدا مــي  شــود و هزين            كننــد  هــا افــزايش پي

(Rawlin, 2007, p.8). اي چند بعدي و پوياست و مادامي كه به يك جنبه خاص و پيچيـده آن   اعتماد سازه
اعتماد، همكـاري   .(Korinek, 2001, p.78) ، ممكن است سودمند نباشدبراي افراد و روابطشان توجه نشود
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ر يك سيستم بالاتر باشد احتمال همكاري نيز بيشـتر خواهـد بـود    را تسهيل مي كند و هر چه سطح اعتماد د
)Putnam, 2004, p.293( .  ننـد و نشـان   اعتماد، يك ويژگي محيط است كه در آن كاركنان فعاليـت مـي ك

اعتماد، منبعي براي شكل دادن به خير جمعي يا بـي اعتمـادي بـه يـك     . است دهنده كيفيت روابط بين افراد
نيوتن اعتماد را وجود اين باور در فرد تعريف مـي كنـد كـه    ). Tajbakhsh, 2005, p.224( شر جمعي است

ديگران در بدترين شرايط، آگاهانه و عامدانه آسيبي به او نمي رسانند و در بهترين شـرايط بـه نفـع او عمـل     
ف بـه  با اعتماد آينده قابل پـيش بينـي مـي شـودوبه واسـطه رفتـار معطـو       ). Newton, 2004, p.17( مي كنند

هـاي   برخوردارمي شود وبه تقويت شراكت هـاي تجـاري بـين شـركت    آينده، از وضعيتي مشخص و معين 
اعتماد نوعي نگـرش مثبـت يـا حسـن ظـن نسـبت بـه افـراد و نهادهـاي           .(Sareen, 2009) مختلف مي شود
جـاد و  اعتماد نوعي سازوكار انسجام دهنده است كه وحدت را در يك سيستم اجتمـاعي اي . اجتماعي است
  ).Navvabi, 2006, p.26( حفظ مي كند
  عناصر اعتماد

ط و وضـعيت مخـاطره   اعتمـاد در شـراي   -1: درمورد اعتماد در خصوص موارد زير اشتراك نظر وجود دارد
د اعتمـا  -4 اعتمـاد متضـمن نـوعي انتظـار اسـت؛      -3 اعتماد نوعي رابطه جمعي اسـت؛  -2آميز وجود دارد؛ 

ت است، زيرا بـر حسـن ظـن مبتنـي     اعتماد بيشتر معطوف به نتايج مثب -5 است؛واقعيتي اجتماعي و فرهنگي 
). Navvabi, 2006, p.25(هاي اجتماعي ، خصلتي متغير و نسـبي دارد   اعتماد مانند ديگر واقعيت -6 است؛

 ؛تشريك مساعي -5 ؛همكاري -4 ؛ انگيزه -3 ؛انتظار -2 ؛اطمينان -1: اعتماد در برگيرنده اين عناصر است
جانسـون   ).Yaw,2003, p.11(اجتمـاعي ارتباط متقابـل بـا همـديگر در يـك محـيط       -7 ؛تعهد دو طرفه -6

 -1:عناصر زيـر وجـود دارد  ) اعتماد كننده و فرد مورد اعتماد(اعتقاد دارد كه در يك رابطه مبتني بر اعتماد 
رفتـار   -6 ؛جويانـه  تمـايلات همكـاري   -5 ؛حمايـت  -4 ؛پذيرش -3 ؛سهيم كردن -2 ؛صراحت و باز بودن

                                اعتمـــاد كننـــده بـــودن و قابـــل اعتمـــاد بـــودن  -8 ؛رفتـــار قابـــل اعتمــاد  -7 ؛مبتنــي بـــر اعتمـــاد كـــردن 
)Amirkafi, 1995, p.17.(       بنابراين اعتماد به عنوان عامل اصلي روابـط اجتمـاعي در ارتبـاطي دوطرفـه و بـا

عمد به ضرر ما رفتار نخواهد كرد، بـا در نظـر داشـتن خطـر مسـتتر در آن از      نگرشي مثبت به ديگري كه به 
جانب كاركنان اعمال مي شـود، البتـه در صـورت هرگونـه اخـتلال در هـر سـوي ايـن ارتبـاط شـاهد افـت            

: ، پنج بعد عنوان مي كنـد  براي اعتماد رابينز ).Yusofian, 2012, p.40(وكاهش چنين نگرشي خواهيم بود 
داشتن دانش و مهارت در زمينه هاي فنّي و روابـط  : شايستگي  - 2 ؛يكرنگي ودوستي، پاكي :  صداقت -1

به هنگام رويارويي با اوضـاع   قابليت اعتماد و توان پيش بيني و قضاوت خوب: ثبات و پايداري  - 3؛انساني
دادن وادل نظـر  تب ـ: روراسـتي   - 5؛حفظ آبـرو و حيثيـت و اسـرار ديگـري    : وفاداري  -4؛ و شرايط مختلف
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اعتمـاد را   ،)2000(و لومـان   )1956(بروكـز و سـيگل   ). Robins, 1999, p.201( اطّلاعـات بـه صـورت آزاد   
كنشي داوطلبانه مي دانند بر اساس اين انتظار كه چگونه ديگران در آينده نسبت به خودتـان رفتـار خواهنـد    

هاي عاطفي، اميال و آينده يك فرد  كنشاعتماد عنصري از ريسك را درپي دارد كه ازعدم قطعيت .  كرد
 ). Gilson, 2003(نشات مي گيرد 

  اعتماد بين شخصي 
دواير متحد المركزي از اعتماد را تشكيل مي دهد كه به تـدريج از عينـي تـرين روابـط     اعتماد بين شخصي  

  .نـد عات سـازماني هسـتند، بسـط پيـدا مـي ك     بين شخصي به سمت روابط انتزاعـي كـه معطـوف بـه موضـو     
محدودترين شعاع اين دواير مربوط به اعتماد ميان اعضاي خانواده مي شود كه در بردارنده بيشـترين ميـدان   

سپس مربوط به اعتماد به افرادي مي شود كه به لحاظ شخصي آنها را مي شناسيم و . محبت و نزديكي است
عبـارت  اعتمـاد بـين شخصـي     الـذ  ).Azkia & Ghaffari, 2004, p.13(با آنها تماس چهره به چهره داريـم   

     اتكاي فرد به طرف مقابل به منظـور دسـتيابي بـه اهـداف مطلـوب در يـك موقعيـت مخـاطره آميـز          است از
)Amirkafi, 2001, p.11.(         گيفين تعريف خود از اعتماد بـين شخصـي را بـه ايـن صـورت ارائـه مـي دهـد :

ــه اهــداف مطلــو   ــه منظــور دســتيابي ب ــه طــرف مقابــل ب                     ب در يــك موقعيــت مخــاطره آميــز  اتكــاي فــرد ب
)Navvabi, 2006, p.28.( 

  اعتماد عام گرايانه وخاص گرايانه
يعني اعتماد كنندگان خاص گرا كه فقط بـه همنوعانشـان اعتقـاد دارنـد و      ،اسلانر بين دو نوع اعتماد كننده

. ان اعتقـاد دارنـد، تمـايز قايـل مـي شـود      متفـاوت ازخودش ـ  گروه هااعتمادگران عام گرا كه به ساير افراد و
يي كـه تركيبـي   گـروه هـا  مشاركت كنند، ولي فقـط در  گروه هااعتماد گران خاص گرا ممكن است كه در

نـد  با اعضـاي متفـاوت كنـاره گيـري مـي نماي     يي گروه هاچون خودشانند، شركت مي كنند و از اعضايي از
)Uslaner, 2001, p.83.( يانه و عام گرايانه اسلانر به اعتماد خاص گرا) توجـه دارد او ايـن دو   ) تعميم يافتـه

برقـرار مـي   » بـين گروهـي  «و » درون گروهي«اصطلاح از اعتماد را با تمايزي كه پاتنام بين سرمايه اجتماعي
ارتباط متقابل خاص گرايانه اشتياق بـه مسـاعدت بـه يـك فـرد يـا گـروه خاصـي از         . كند، توضيح مي دهد

دراعتمـاد خـاص گرايانـه، اعتمـاد     . مساعدتي بـه يـك بيگانـه مـي باشـد      اق به چنيناست، اما عدم اشتياعض
يي اسـت كـه   گـروه هـا  وافـراد  اعتماد خاص گرايانه، اعتماد به . منحصر به تعاملات تجارب وشخصي است

نهـا  كـه بـه آ   افـرادي با اين شناخت هزينه مبادلات با . آنها را مي شناسند يا چيزي درباره آنها مي دانند افراد
ــود        ــي شــ ــتر مــ ــادلات بيشــ ــزايش مبــ ــث افــ ــد و باعــ ــي يابــ ــاهش مــ ــد، كــ ــرده انــ ــاد كــ                                              اعتمــ
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)Bergern & Syordhal, 2005, p.3( .    اعتماد گران خاص گرا به همنوعانشان باور دارند و نسـبت بـه سـاير
  .  مي دانند مشكوك اند و آنها را غير قابل اعتماد گروه هاافراد و

كاركناني كه آنها رانمي شناسيد يا هـيچ چيـزي دربـاره آنهـا     ) و نه همه(اعتماد عام گرايانه، اعتماد بيشتر به 
بيشتر كاركنـان مـي تواننـد مـورد اعتمـاد      ن معني است كه فرد معتقد باشد اعتماد عام گرايانه بدي. نمي دانيد

اعتماد عام گرايانـه بـا   . در آيند گروه هابه عضويت ساير اعتمادكنندگان عام گرا محتمل تر است كه. باشند
اعتماد عام گرايانـه، اعتمـاد بـه آن سـوي شـبكه هـاي       . نام پيوندهاي سازماني غير رسمي نيز ناميده مي شود

واقعي فردي وسعت مي يابد، با نگرشي تلويحي تـر از شـبكه هـاي مشـترك و حدسـياتي در مـورد ارتبـاط        
دعام گرايانه مبتني بر هنجارهاي گروه مي باشد تا اينكـه بـر تجـارب شخصـي اسـتوار      اعتما. متقابل احتمالي

اعتماد عام گرايانه باور به اين است كه بيشتر كاركنان مي توانند مورد اعتماد باشند و بنـابراين وابسـته   . باشد
  )1جدول( ).Navvabi, 2006, p.29(ي ويژه نيستندگروه هابه كاركنان خاص يا 

  

  انواع اعتماد ):1(جدول
  اعتماد عام گرايانه اعتماد خاص گرايانه
ي عاطفيگروه هااعتماد خاص گرايانه معطوف به ايجاد

است كه باعث هويت هاي گروهي محدود مي شود و 
احتمال حل تعارضات را از طريق ابزارهاي مشاركتي 

 .وهمكاري كاهش مي دهد

پيچيده وبه وابستگي ي سازماني بزرگ مقياس، گروه هاايجاد شبكه ها و
متقابل كمك مي كند، و محوري براي توسعه سرمايه اجتماعي وارتقاي 

 .مشاركت درسازمان است

  (Yaw, 2003): منبع
 

گـروه  جـداي از تعلـق آنهـا بـه      افـراد اعتماد عام يا تعميم يافته را مي توان داشتن حسن ظن نسـبت بـه همـه    
اعتماد تعميم يافته تنها به كاركناني كه با هم  -1: ساسي استتعريف فوق بيانگر چند نكته ا. تعريف نمودها

اعتماد تعميم يافته حـوزه اي از   -2 برقرار مي سازند، محدود نمي شود؛ تعامل دارند و روابط چهره به چهره
هـاي  اعتماد تعميم يافته مرز -3 نند داشته باشند را دربرمي گيرد؛كساني كه با ما تعامل دارند يا بالقوه مي توا

شعاع اعتماد به ميزان گستردگي دايره همكاري متقابل و  ).Uslaner, 2001, p.43(گروهي را در مي نوردد 
شعاع اعتماد در قالب دو معرف جهت گيري كـنش و گسـتره   . اعتماد متقابل اعضاي يك گروه اشاره دارد

طه كنش در فرايند بـده بسـتان   منظور از شعاع روابط برد و گستره راب. اعتماد مورد سنجش قرار گرفته است
به منظور سنجش شعاع روابط از دو معرف پيوندهاي غير رسمي و گرايش به ديگـران اسـتفاده شـده    . است
منظور از شعاع روابط برد و گستره رابطه كنش در ميدان فعاليت اجتماعي يا فرايند بـده بسـتان اسـت    . است
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   ارتبـاط بـا كنشـگران مختلـف و متكثـر مـي باشـد        ومنظور از تنـوع روابـط، گسـتره نـوع روابـط بـر اسـاس       
)Navvabi, 2006, p.24.(  

  
  پيشينه تحقيق

به جامعه  ينسل يبا نگاه ياعتماد اجتماع يبررس "تحت عنوان يدر مقاله ا) 2010( يزيتبر يومحسن يگلاب
ده يجامعه ما پد در يدهد كه اعتماد اجتماع يق نشان ميج تحقينتا. دنپرداز يم ياعتماد اجتماع يبه بررس "
ن شـهروندان در حـد   يدر ب ـ ين اعتماد نشان دهنده آن است كـه اعتمـاد اجتمـاع   يانگيم. است يچند بعد يا

بررسي اعتماد اجتماعي شهروندان به عنوان مولفه موثر بر  "تحت عنوان يپژوهش .اد استينسبتا كم ونسبتا ز
توسـط مهنـازمقبول اقبـالي، در مـورد      "ن مشاركت و همكاري آنان با شهرداري مطالعه مـوردي شـهر تهـرا   

. هاي مهم در مشاركت اجتماعي شهروندان انجام شده اسـت بررسي اعتماد اجتماعي به عنوان يكي از مولفه
دريافته هاي تجربي تحقيق متغير اعتماد اجتماعي با مشاركت اجتماعي در كل كـه فرضـيه اصـلي پـژوهش     

مورد بررسي قرار گرفت كه نشان داد اعتماد اجتماعي در كل بر مشاركت اجتمـاعي شـهروندان مـوثر     ،بود
در مقالـه اي بـا عنـوان  اعتمـاد      )2005(حسـن زاده   حسن زارعي متين و. گردداست و فرضيه فوق تأييد مي

اركنـان بـه   ي اجرايي كشوربه بررسي موضـوع اعتمـاد ك  سازمان هادرون سازماني وبررسي وضعيت موجود
نتايج نشان مي دهد كه اعتماد يـك عنصـر اساسـي بـراي مـديريت تغييـر اثـر بخـش          . مديران پرداخته است

  .ستسازمان هاوموفقيت 
  

  مدل مفهومي تحقيق 
چارچوب نظري اتخاذ شده كه با الهام از ابعاد مفهومي و نظري مطرح شده حاصل شده است مبتني بر متغير 

 –هـاي شخصـيتي، روابـط اجتمـاعي و پايگـاه اجتمـاعي       كيبي به صورت ويژگيهايي است كه در قالبي تر
براي سنجش اعتمـاد  . استمتغير وابسته در اين تحقيق اعتماد عام گرايانه . اقتصادي مد نظر قرار گرفته است

ته روابط مورد استفاده قرار گرف) چگالي(اجتماعي عام گرايانه سه معرف شعاع اعتماد، شعاع روابط و تنوع 
مشاركت ، اعتماد به مـديريت، بـده بسـتان    (روابط اجتماعي : متغيرهاي مستقل در اين تحقيق عبارتند از. اند

، دسترسـي بـه اطلاعـات    حسـاس امنيـت  رضـايت شـغلي ، ا  (و ويژگي هـاي شخصـيتي   ) وگروه هاي مرجع
نسـيت وسـابقه   تحصيلات، جايگـاه سـازماني، سـن، ج   (اقتصادي  -و پايگاه اجتماعي) بيني سازماني وخوش

   )1نمودار(). كار
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  فرضيات تحقيق 
بين روابط اجتماعي شامل مشاركت، اعتماد به مديريت، بده بسـتان وگـروه هـاي مرجـع بـا اعتمـاد عـام         -1

  .  گرايانه ارتباط معني دار وجوددارد
خوش هاي شخصيتي شامل رضايت شغلي، احساس امنيت، دسترسي به اطلاعات سازماني و بين ويژگي -2

  .  بااعتماد عام گرايانه كاركنان ارتباط معني دار وجوددارد بيني
  . اقتصادي كاركنان بااعتماد عام گرايانه ارتباط معني دار وجوددارد –بين پايگاه اجتماعي  -3

  روش تحقيق
تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش گـردآوري داده هـا، توصـيفي و از حيـث ارتبـاط بـين       

تـرين مزايـاي   روش انجام تحقيق نيز به صورت پيمايشي بوده كه از مهم. ي استتحقيق از نوع علّمتغيرهاي 
  . آن قابليت تعميم نتايج است

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  تأثير متغيرهاي مستقل بر روي متغيرهاي وابسته: مدل تحليل :  1نمودار 
  

  ابزار گردآوري اطلاعات

  مشاركت 
  اعتماد به مديريت

  بده بستان
 گروههاي مرجع 

 پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي

 روابط اجتماعي

 هاي شخصيتيويژگي

 رضايت شغلي
  احساس امنيت 

  دسترسي به اطلاعات سازماني
  بيني خوش

 گرايانهاعتمادعام
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پرسشـنامه حـاوي اطلاعـات مربـوط بـه      . ايـن تحقيـق بـوده اسـت    ، ابزار گرد آوري اطلاعـات در  پرسشنامه
متغيرهاي زمينه اي و اطلاعات مرتبط با شاخص هاي تعريف شده براي متغيرهاي مورد توجه در فرضيه هـا  

  )2جدول. (مي باشد
 تعريف عملياتي مفاهيم): 2(جدول

  دامنه پاسخ  تعداد گويه  خرده بعد  بعد  مفهوم

  اعتماد عام گرايانه

  گيري كنش جهت  اعتمادشعاع 
  گستره اعتماد 

  گزينه 5
  كاملاً مخالف تا موافق  گزينه اي 5

  كاملاً مخالف تا موافق  اي گزينه5 گرايش به ديگران شعاع روابط

 گروه هاتنوع  تنوع روابط
  تركيب فرهنگي

  اي گزينه5
  كاملاً مخالف تا موافق  اي گزينه 5

  مشاركت

عضويت در ساير   عضويت مشاركتي
  بلي ـ خير  اي گزينه 2  گروه ها

  بلي ـ خير  اي گزينه2 نحوه همكاري موقعيت مشاركتي
  بلي ـ خير  اي گزينه2 ـ فعاليت داوطلبانه
  بلي ـ خير  اي گزينه2 ـ تماس اجتماعي

  خيلي زياد ـ خيلي كم  گزينه اي 5  ـ  امنيت شغلي  احساس امنيت
  يربلي ـ خ  اي گزينه 2  ـ  بده بستان  بده ستان

  اعتماد به مديريت
اعتماد به مديريت

  خيلي زياد ـ خيلي كم  اي گزينه 5  ـ  عالي

  خيلي زياد ـ خيلي كم  اي گزينه5 ـ اعتماد به سرپرستان

 احساس خوش
  بيتي

  خيلي زياد ـ خيلي كم  اي گزينه 5  ـ  نگري آينده
  خيلي كم خيلي زياد ـ  اي گزينه5 ـ سرنوشت گرايي
  خيلي زياد ـ خيلي كم  اي گزينه5 ـ ناهميت براي ديگرا

رضايت از وضعيت   رضايت شغلي
  خيلي زياد ـ خيلي كم  اي گزينه 5  ـ  شغل

يگروه هااعتماد به  ي مرجعگروه ها
  خيلي زياد ـ خيلي كم  اي گزينه 5  ـ  مرجع

دسترسي به 
  خيلي زياد ـ خيلي كم  اي گزينه 5  ـ  شفافيت اطلاعات  اطلاعات شفاف

  
  ايي تحقيقپاي روايي و

از روش اعتبار صوري كه نـوعي اعتبـار محتـوايي    ) پرسشنامه(در اين تحقيق براي تعيين اعتبار ابزار تحقيق  
بدين منظور از نظريـات كارشناسـان در زمينـه منطبـق بـودن محتـواي سـئوالات بـا         . است استفاده شده است
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نهادات اساتيد محترم دانشگاه، پرسشنامه ويژگي هاي مورد نظر استفاده شده است كه بعد از راهنمايي و پيش
  . مورد تاييد قرار گرفت

دولتـي وعمـومي كاشـان كـه      سـازمان هـاي  نفر از كاركنان  30براي تعيين پايايي، پيش آزموني تصادفي از
بـا اسـتفاده از    3نتيجه پردازش پرسشنامه هاي پيش آزمون طبق جدول . انجام شد، عضو نمونه آماري بودند

  . اخ نشان دهنده پايايي ابزار تحقيق استآزمون كرونب
  

  معرف ها يا متغيرها و ضريب پايايي نهايي هر يك از آنها): 3(جدول
  معرف ها  آلفاي كرونباخ)ضريب پايايي(

  شعاع اعتماد 74/0
  شعاع روابط 72/0
  تنوع روابط 75/0
  مشاركت  70/0
  اعتماد به مديريت 76/0
  بده بستان 81/0
  غلي رضايت ش 70/0
  خوش بيني 83/0
  احساس امنيت 70/0

 
لذا با توجـه بـه همـين     است؛ 70/0يايي همه معرف ها بالاي آمده است ضريب پا3همانگونه كه در جدول  

همه پرسشنامه ها در بين اعضاي  ازاين روها قابليت اجرايي پيدا كردند، پايايي بدست آمده، همه اين معرف
  . حجم نمونه توزيع وتكميل شد

آگـاهي از ضـريب همبسـتگي بـين متغيرهـا و سـنجش        رايدر اين تحقيق به منظـور تحليـل فرضـيه هـا و ب ـ    
كرامـر اسـتفاده شـده     Vهاي ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون كـي دو و   معناداري بين متغيرها از آزمون

ز تحليـل  ا) ضـريب بتـا  (همچنين براي پيدا كردن ضريب همبستگي استاندارد شده عامل هاي مستقل . است
  . رگرسيوني نيز استفاده شده است

  
  جامعه آماري

براي تعيين حجـم  . سازمان دولتي وعمومي شهرستان كاشان بود105نفركاركنان  6800جامعه تحقيق شامل 
  .  گرديدنفر تعيين  363نمونه از فرمول كوكران استفاده شد و تعداد نمونه 
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  يافته ها
  : فرضيه اول تحقيق

جتمـاعي در قالـب   روابـط ا .  عـام گرايانـه رابطـه وجـود دارد     –جتماعي و اعتماد خاص گرايانه بين روابط ا
. گرفتـه اسـت  گروه هاي مرجع مورد اندازه گيري قرار، اعتماد به مديريت، بده بستان و چهار متغيرمشاركت

  :استصورت زير نتايج آماري حاصل شده از آزمون رابطه بين اين چهار متغير با متغير وابسته تحقيق به 
و سـطح معنـا   0/ 216عام گرايانـه بـا آمـاره     –همبستگي محاسبه شده بين مشاركت و اعتماد خاص گرايانه 

در نتيجـه ايـن فرضـيه كـه     . درصد همبستگي معنا دار مي باشد 95داري صفر مي باشد كه در سطح اطمينان 
هـر چـه مشـاركت بـين     . رار مـي گيـرد  بين مشاركت و اعتماد عام گرايانه رابطه وجـود دارد مـورد تاييـد ق ـ   

، د بـروز مـي دهنـد و بـا كـاهش مشـاركت      كاركنان گروه بيشتر باشد آنها اعتماد عـام گرايانـه تـري از خـو    
  . كاركنان بيشتر اعتماد در سطح خاص گرايانه را از خود بروز مي دهند
و سـطح معنـا    0/ 193انـه  عـام گراي  –همبستگي محاسبه شده بين اعتماد به مديريت و اعتماد خاص گرايانه 

در نتيجه اين فرضيه كـه بـين   . استدر صد همبستگي معنا دار  95داري صفر مي باشد كه در سطح اطمينان 
به عبارتي هرچه اعتماد به مـديريت  . اعتماد به مديريت و اعتماد عام گرايانه رابطه وجود دارد تاييد مي شود

نيز افزايش مي يابد و چنانچه اعتماد به مـديريت بـين كاركنـان     بيشتر باشد، اعتماد عام گرايانه نزد كاركنان
  . كم باشد، كاركنان بيشتر اعتماد خاص گرايانه را از خود بروزخواهند داد

و 0/ 225برابـر بـا آمـاره     عـام گرايانـه   –همبستگي محاسبه شده بين بده بستان و نمره اعتماد خاص گرايانـه  
در نتيجـه  . اسـت دار درصـد داراي همبسـتگي معنـا    95ينـان  طح اطمسطح معنا داري صفر مي باشد كه در س

يعني هرچه بده بستان كاركنـان بالاترباشـد، اعتمـاد     اعتماد عام گرايانه تاييد مي شود؛رابطه بين بده بستان و 
  . عام گرايانه نيز بيشتر خواهد بود 

مي / 060و سطح معنا داري 096/0با ي مرجع و اعتماد عام گرايانه برابر گروه هاهمبستگي محاسبه شده بين 
در نتيجه رابطه بين گروه هاي مرجـع و اعتمـاد خـاص    . درصد معنا دار نيست 95طمينان باشد كه در سطح ا

  . تاييد نمي شود عام گرايانه -گرايانه
  :فرضيه دوم تحقيق

اي شخصيتي كاركنان ژگي ه    وي. هاي شخصيتي كاركنان و اعتماد عام گرايانه رابطه وجود داردبين ويژگي
مـورد   خـوش بينـي  در قالب چهار متغير رضايت شغلي، احساس امنيت، دسترسـي بـه اطلاعـات و احسـاس     

نتايج آماري حاصل شده از آزمون رابطه بين اين چهار متغيربـا متغيـر وابسـته    . اندازه گيري قرار گرفته است
  . تحقيق به صورت زير مي باشد
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مـي باشـد   0/ 003و سطح معنا داري  152/0شغلي و اعتماد عام گرايانه  همبستگي محاسبه شده بين رضايت
در نتيجه اين فرضـيه كـه بـين رضـايت شـغلي و      . درصد همبستگي معنا داري است 95كه در سطح اطمينان 

با توجه به دو جهتي بـودن متغيـر وابسـته بـا      و اعتماد عام گرايانه رابطه وجود دارد مورد تاييد قرار مي گيرد
و فرد آمادگي بيشتري مي يابـد كـه اعتمـاد عـام      يافتهيش رضايت شغلي، اعتماد عام گرايانه نيز افزايش افزا

و كاركنان متنوع تري ارتباط برقرار نمايد و در اين صـورت   گروه هاگرايانه بيشتري از خود نشان داده و با 
  . اعتماد خاص گرايانه كاهش مي يابد
و سـطح معنـا داري    031/0 عام گرايانه –منيت و اعتماد خاص گرايانه همبستگي محاسبه شده بين احساس ا

در نتيجه رابطه بـين امنيـت   . درصد همبستگي معنا داري نمي باشد 95مي باشد كه در سطح اطمينان  540/0
  . واعتماد عام گرايانه رد مي شود

 /445و سطح معنـا داري   039/0همبستگي محاسبه شده بين نمره دسترسي به اطلاعات و نمره اعتماد برابر با 
در نتيجـه رابطـه بـين    .  درصـد معنـا دار نمـي باشـد     95مي باشد كه اين همبستگي نيـز در سـطح اطمينـان     0

  .  دسترسي به اطلاعات واعتماد عام گرايانه رد مي شود
باشـد   و سطح معنـا داري صـفر مـي    22/0و نمره اعتماد برابر با  خوش بينيهمبستگي محاسبه شده بين نمره 

و اعتمـاد عـام    خـوش بينـي  در نتيجـه رابطـه بـين    . استهمبستگي معنا دار  ، درصد 95كه در سطح اطمينان 
در  عـام گرايانـه  يعني در صورتي كه خوش بيني افزايش يابد باعـث افـزايش اعتمـاد     ؛گرايانه تاييد مي شود

و در ايـن صـورت اعتمـاد    كاركنان شده و در عكس اين صورت باعث افزايش اعتماد خاص گرايانه شـده  
  . ها و درون گروه مي شود كاركنان بيشتر محدود به خودي

 :فرضيه سوم تحقيق

اقتصـادي در قالـب متغيرهـاي سـن، جنسـيت، سـابقه كـار، تحصـيلات وجايگـاه           –ويژگي هاي اجتمـاعي  
  .  سازماني مورد بررسي قرار گرفته شده است

عام گرايانه با آماره كاي اسكوئربرابر بـا   –د خاص گرايانه همبستگي محاسبه شده بين نمره سن ونمره اعتما
نشان دهنده وجود رابطه معنا دار آماري بين سـن واعتمـاد عـام گرايانـه مـي       0/ 04و سطح معنا داري  2/25

تجمع اعتماد عام گرايانه بيشتر درتقسيم بندي اوليه سني مشاهده مي شود وبا دور شدن از آن از ميزان . باشد
  .  عام گرايانه كاسته وبراعتماد خاص گرايانه افزوده مي شود اعتماد

 580/0وسطح معنا داري/ 88بين نوع جنسيت آن با نمره اعتماد عام گرايانه) خي دو(همبستگي محاسبه شده
در نتيجـه رابطـه بـين نـوع جنسـيت و اعتمـاد خـاص        . معنا دار نمي باشد% 95مي باشد كه در سطح اطمينان 

 .  تاييد نمي شود گرايانهعام  –گرايانه 
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عام گرايانه با آماره كاي اسـكوئر  –همبستگي محاسبه شده بين نمره سابقه كار و نمره اعتماد خاص گرايانه 
نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار آماري بـين سـابقه كـار و اعتمـاد عـام       031/0و سطح معناداري  63/0

  . گرايانه مي باشد
و سطح معنا 0/ 77نمره سطح تحصيلات با نمره اعتماد عام گرايانه برابر با آماره همبستگي محاسبه شده بين 

در نتيجه رابطـه بـين سـطح تحصـيلات و     . معنا دار نمي باشد% 95مي باشدكه در سطح اطمينان  130/0داري
  .  عام گرايانه تاييد نمي شود –اعتماد خاص گرايانه 

وسـطح  0/ 71ت جايگاه سازماني با نمره اعتمادعام گرايانهبين وضعي) كاي اسكوئر(همبستگي محاسبه شده 
در نتيجه رابطه بين وضعيت جايگـاه  .  معنا دار نمي باشد% 95مي باشد كه درسطح اطمينان 0/ 530معنا داري

  ) 4جدول. (تاييد نمي شود عام گرايانه–سازماني و اعتماد خاص گرايانه 
  

   آزمون فرضيات):  4(جدول

  متغير مستقل  مفهوم
  ضريب

همبستگي 
  اسپيرمن

 سطح معناداري
 sig  

  نتيجه آزمون

  فرضيه اول

  تأييد  000/0  216/0  مشاركت
  تأييد  000/0  193/0  اعتماد به مديريت

  تأييد  000/0  225/0  بده بستان
  رد  060/0  596/0  گروه هاي مرجع

  فرضيه دوم

  تأييد  003/0  152/0  رضايت شغلي
  رد  540/0  031/0  احساس امنيت
  دسترسي

  رد  445/0  039/0  به اطلاعات شفاف 

  تأييد  000/0  22/0  خوش بينياحساس 

  فرضيه سوم

  تأييد  04/0  2/25  سن
  رد  58/0  88/0  جنسيت
  رد  031/0  63/0  سابقه كار

  رد  31/0  77/0  سطح تحصيلات
  رد  53/0  71/0  جايگاه سازماني

  
 بحث

ايين باعث افزايش بار پيوستار به سمت اعتماد خاص گرايانه مـي شـود و از   براي تبيين اينكه چرا مشاركت پ
مي توان استدلال كرد كه با ضعف تمايل كاركنان بـراي عضـويت در گـروه     ،اعتماد عام گرايانه مي كاهد

هاي متعدد و سطح پايين مشاركت، كاركنان را بيشتر منحصر به اعمال درون گروهي نموده و با كمبود اين 
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اعتمـاد بـه   . كاركنـان از خـود نشـان مـي دهنـد     ، تمايل كمتري بـه اعتمـاد بـه ديگر   ط، آنها خود به خودرواب
اعتمـاد بـالا بـه    . اد به مديران عالي بدست آمده استمديريت از دو معرف اعتماد به مديران عملياتي و اعتم

با نتـايج بدسـت آمـده از    . است عام گرايانهمديران ، موجب ارتقاي شعاع اعتماد مي شود و محرك اعتماد 
سنجش اين معرف اعتماد در حد متوسط با ميل به پايين مي باشدكه باعث برتري تمـايلات خـاص گرايانـه    

بــي اعتمــادي بــه مــديران، جــدايي مــديريت بــا كاركنــان را بــه وجــود مــي آورد و باعــث مــي  . مــي شــود
هـاي غيـر رسـمي     بـه سـمت گـرايش   شودكاركنان روشي منفعلانه در قبال مسائل سازماني درپيش بگيرند، 

با نگاهي بـه گويـه   . خود بروز دهند و اعمال متعارضي از آنها سر بزندنشان داده، رفتارهايي دوگانه از تمايل
هاي بكار رفته و نحوه پاسخگويي كاركنان مشخص مي شود كه بده بستان بيشتر در بين كاركنان آشنا مـي  

ره كاركنان آشـنا كمتـر تبـادل كننـدو باعـث مـي شـود اعتمـاد عـام          باشد، لذا آنها با كاركناني خارج از داي
 .گرايانه كاهش مي يابد

كاركنان، رضايت شغلي را براي خـود يـك مسـئله سـازماني دانسـته و نسـبت بـه آن        درصد قابل توجهي از
نگراني مي كنندودر صورتي كه كاركناني كـه از رضـايت شـغلي پـايين تـري برخـوردار باشـند، كمتـر بـه          

  .  ان اعتماد ورزيده و بيشتر درلاك خود فرو روندديگر
ها، كاركناني اند كه معتقدند كاركنان ديگـر مفيدنـد، آنهـا كاركنـاني راكـه داراي پـس زمينـه،         بين خوش

عكـس همـين موضـوع را مـي تـوانيم در       و ارزش و همين طور انديشه متفاوت ومستقل اند تحمل مي كنند
اين گونـه كاركنـان    ،هاي بدبيني باشند اد قابل ملاحظه اي از كاركنان، انسانمادامي كه تعد. بدبين ها ببينيم

 عـام گرايانـه  كمتر به ديگران اعتماد مي كنند و تعامل كمتري با ساير كاركنـان وگـروه هـا دارنـد واعتمـاد      
عـام   –از متغيرهاي زمينه اي كـه مـي تـوان تـاثير آن را در اعتمـاد خـاص گرايانـه        . پاييني از نشان مي دهند

با بالا رفتن سن كاركنان مشخص مي شود كه اعتماد عام گرايانـه  . گرايانه مشاهده كرد، متغير سن مي باشد
  .مي يابد كاهش

  تبيين روابط چند گانه
براي تبيين روابط چند گانه بين متغيرها و نيز آزمون مدل نظري تحقيق با اسـتفاده از داده هـاي جمـع آوري    

در نتيجـه بـه   . ي اين داده ها از مدل تحليلي رگرسيون چند گانه استفاده شده استشده و مقياس اندازه گير
  . بررسي نتايج حاصل شده از سه معادله رگرسيوني تنظيم شده مي پردازيم

نتايج معادله رگرسيوني كه متغير ميزان اعتماد عـام گرايانـه متغيـر وابسـته آن و متغيرهـاي       2نموداردر قالب 
ي مرجع، احساس امنيت، رضـايت از زنـدگي،   گروه هااد نهادي، بده بستان اجتماعي، مشاركت عيني، اعتم
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ه شـده  ائ ـاجتماعي متغيرهاي مستقل مـي باشـند، ار   –كنترل زندگي، احساس خوش بيني و پايگاه اقتصادي 
  .است

ني و سـطح معنـا داري آن نشـان مـي دهـد كـه معادلـه رگرسـيو         Fنتايج معادله رگرسيوني با توجه به ميزان 
و  86/6بـه ميـزان    Fآمـاره . درصد براي داده هاي اين تحقيق مي باشد 99معادله معناداري در سطح اطمينان 

نشان دهنده مناسب  بودن رگرسيون خطي و معنـا داري آن بـراي داده هـاي      00/0سطح معنا داري به مقدار 
  .تحقيق مي باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تغيرهاارتباط بين م: 2نمودار
  

  پيشنهادها نتيجه گيري و
يعنـي مـديريت اگـر بخواهـد مـورد اعتمـاد باشـد، بايـد بـه           باشـد؛ عتماد يك فرايند دو طرفه ميفرايند ا -1

ي ارزش هـا نيازمند يك فرهنـگ برمبنـاي    سازمان هاايجاد و توسعه اعتماد در . كاركنان اعتماد داشته باشد
اني به دليل ماهيت اثرگذاري قوي كه مي تواند بـر رفتـار و   فرهنگ سازم. مشترك، صداقت و انسجام است

فرهنـگ  . كاركنـان دارد  ارتقـاي اعتمـادتعميم يافتـه   عملكرد اعضاي سازمان داشته باشـد، نقـش مهمـي در    
ي مشترك كه بر رفتار و انديشه هاي اعضا و سازمان اثـر  ارزش هاسازماني درقالب مجموعه اي از باورها و 

 رضايت شغلي

 اعتمــاد به مديريت 

 احساس امنيت 

 22/0 اعتماد عام گرايانه مشاركت 

16/0 
1/٠ 

23/0 

11/0 

18/0 

   16/0 

19/0 

12/0 

17/0 

2/0 

17/0 14/0 

 بده بستان 

14/0  
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ار ك ـاسـت بـه    اعتمادكه ترويج كننده ي به عنوان سرچشمه اي براي دستيابي به محيط مي گذارد، مي تواند
  .آيد

. براي ارتقاي اعتمادعام گرايانه، اعضا بايد در محيط سازمان با همكـاران ارتبـاط صـادقانه داشـته باشـند      -2
ي كـه خطـوط   هـاي سـازمان  در . بايد بتوانند يكديگر را درك كننـد و بـه تفـاهم برسـند     سازمان هاكاركنان 

مشخصي بين خودي و بيگانه و همچنين بين دوست و دشمن وجود دارد، اعتماد محـدود بـه كسـاني اسـت     
  .كه به آن جمع تعلق دارند و هر كسي خارج از آن قرار گيرد مظنون و مشكوك است

ر رفتـار و  مديريت بايد سـعي كنـد كـه د   . كاركنان بايد در تعامل خود با مديريت احساس امنيت نمايند -3 
  .كردار خود ثبات ايجاد كند، يعني بين حرف و عمل مديران تناقض وجود نداشته باشد

مديريت سازمان بايد سعي كند كه گاهي جلسات غير رسمي بـين كاركنـان و مـديران برگـزار نمايـد و       -4
بـه پيشـنهاد    كاركنان سازمان را در جريان اطلاعات اساسي سازمان در مورد عملكرد و اهداف قرار دهـد و 

  . ها و و ظايف اهميت بدهد كاركنان در مورد بهبود روش
بخش تقويت نمايد تـا كاركنـان   هاي اثرهاي خود را به منظور تصميم گيري مديران سازمان بايد مهارت -5

هـاي لازم بـراي انجـام دادن وظـايف خـود برخـوردار       اين احساس را داشته باشند كه مـديران از شايسـتگي  
  .هستند

بايد در ساختار سازماني خود تجديد نظر كرده و به سمت و سوي عدم تمركز حركت نمايند  سازمان ها -6
ها قرار دهند و اختيارات لازم را براي انجام دادن امور محوله بـه آنهـا   گيريو كاركنان را در جريان تصميم

  .واگذار نمايند
حركـت نمايـد و در جهـت معنـادار كـردن       بايد به سمت توسعه شغلي و غنـي سـازي شـغلي    سازمان ها -7

وظــايف كاركنــان خــود تــلاش نمايــد و بازخوردهــاي لازم را در مــورد چگــونگي انجــام دادن وظــايف و 
  . هاي آنها به مديريت براي انجام دادن بهتر امور را در اختيار كاركنان قرار دهدپيشنهاد

هاي اعتماد ساز و تنبيـه  وسيله پاداش دادن به رفتارسيستم پاداش بايد سطح بالاي اعتماد را در سازمان به  -8
  . هاي غير قابل اعتماد، تشويق كندرفتار

خوش بيني كاركنان نيازمند اين اسـت كـه كاركنـان توانمنـد گردنـد و ايـن كـار مسـتلزم اجـازه يـافتن            -9
مفهـوم بـراي   كاركنان جهت شركت در فرايندتصميم گيري، جريان بـاز اطلاعـات و ايجادكارمعنـادار وبـا     

بايد سعي كند اين احساس را در كاركنان ايجـاد نماينـد كـه بـه نيازهـاي       سازمان هامديران . كاركنان است
  .سازدشود و آنها را از حمايت اجتماعي برخوردار ميآنها توجه مي
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